
  

  

  

  

  

  فطری جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد

  جُستاری در کفایت
  اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری 

  *سیدمصطفی طباطبایی
  **علیدادی سلیمانیحسن 

  

  چکیده
. شـود میی تقسـیم ارتداد به دو نوع فطـری و ملّـ ،در فقه شیعه. برانگیز اسلامی است ارتداد و مجازات آن از احکام بحث

پـی بر مجازات قتل، احکـام خـاص دیگـری را نیـز در  افزونرد است که به مرتد فطری مَ  مربوط شدیدترین مجازات ارتداد
ز یکـی ا کم نخسـت، مسـلمان بـودن دسـت: انـد شـرط ذکـر نمـوده در تعریف مرتد فطری دو فقیهان شیعهمشهور . دارد

 ۀ شرط نخستدربار نقلی غیر چند دلیل نقلی و . فرد در هنگام بلوغ اختیار اسلام خودِ  ،دوم والدین در هنگام انعقاد نطفه؛
و بلکـه ظـاهر روایـات  کـدام تـام نیسـتند؛ ه که هـیچروشن شد این دلایلدر این پژوهش با بررسی دقیق . بیان شده است

  .نیز هست درء و احتیاط مقتضای اصل و قاعدۀ این نظر .والدین است لزوم اسلامِ  سخن فقیهان بیانگر

  .اسلام والدین داد فطری، مرتد فطری،ارت: کلیدواژگان

                                                           
  smtaba61@gmail.com    قم ۀعلمی ۀحوز چهار سطح  ۀآموخت دانش *
 alidadisolimani@ut.ac.ir   کیشـ  الملل دانشگاه تهران استادیار پردیس بین **

  ٠۶/٠٧/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٠/٠١/١٣٩٧:تأیید تاریخ



32  

  

  

 

ن 
ستا

زم
م، 
هار

ه چ
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

  قدمهم

در طـول . بحث ارتداد و مرتد دارای جوانب متعدد فقهی، کلامی، تفسیری و تاریخی است
هـای مختلـف، ازجملـه فقیهـان، ایـن بحـث را در ابـواب  تاریخ اسـلام، دانشـمندان رشـته

  . اند وتحلیل کرده مختلفی مانند طهارت، نکاح، ارث و حدود، بررسی دقیق و تجزیه

و  شـافعی، ابوحنیفـهبرخـی چـون : فقیهان عامه در حکم مجازات مرتد اختلاف دارنـد
نظر  شـود؛ بـه شود و اگر توبه نکـرد، کشـته می گویند که مرتد، ابتدا توبه داده می می مالک
شـود؛ شـماری دیگـر نیـز  ، مرتد بدون استتابه کشته میحسن بصریای دیگر ازجمله  عده

  .دارندنظری همچون فقیهان شیعه 

. کننـد مرتد را بـه دو نـوع فطـری و ملّـی تقسـیم می) جنید ابنجز  به(اما فقیهان شیعه 
مجازات مَرد مرتد قتل است؛ البته، با این تفصیل که اگر فطری باشد بدون استتابه، و اگـر 

اما مرتدِ زن، چه فطری باشد و چه ملّی، مجازات . ملی باشد پس از استتابه و امتناع از توبه
شود و درصورت امتنـاع، حـبس شـده و بـه او سـخت گرفتـه  ل ندارد؛ بلکه توبه داده میقت
  .شود می

این . ترین و شدیدترین مجازات برای مرتد فطریِ مَرد است شود که سخت ملاحظه می
مانند اینکه از همـان زمـان ارتـداد، همسـرش : مسئله احکام خاص دیگری نیز درپی دارد

بنـابراین، شناسـایی دقیـق . شود اش تقسیم می اموالش بین ورثه باید عدۀ وفات نگه دارد و
در این پژوهش، بخشی از مـلاک و معیـار . ملاک و معیار مرتد فطری اهمیت بسزایی دارد
  .شود مرتد فطری از دیدگاه فقه امامیه بررسی می

گفتنی است اجرای حکم مرتد، منوط به تحقق شـرایط و خصوصـیات متعـددی اسـت 
  . گردد قوع همۀ آنها، حکم اجرا میکه درصورت و

  تعریف مرتد فطری. ١

ایـن مـاده ازلحـاظ . اسـت» ر د د«ازلحاظ صرفی، اسم فاعل از باب افتعـال مـادۀ » مرتد«
 :ق١۴٠٢؛ مصـطفوی، ٣٨۶ص ،٢ج :ق١۴٠۴ ،فارس ابن(کند  لغوی دلالت بر بازگشت چیزی می

ماننـد  ،یز استعمال شـده اسـتدر آیات متعددی از قرآن ن مشتقات این ماده. )١٠۶، ص۴ج
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هِ ( مِّ
ُ
وا ( و) ...او را به مادرش بازگردانـدیم ( )١٣ :قصص( ) ... فَرَدَدْنَاهُ إِلَی أ ـذِینَ ارْتَـدُّ إِنَّ الَّ

نَ لَهُمُ الْهُدَی دْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّ
َ
ه پس از روشن ک یسانکهمانا ( )٢۵ :محمـد( ) ... عَلَی أ

نیــز یکــی از معــانی لغــوی  شناســان لغت. )... خــویش برگشــتند ۀگذشــتت بــه یشــدن هــدا
ة«و » ارتداد« دَّ ، ٨ج :ق١۴١٠، فراهیدی( اند را بازگشت از دین و کفر بعد اسلام بیان کرده» الرِّ

  .)۴٧، ص١۴ج :ق١۴٢١، ازهری؛ ١١٠، ص١ج :م١٩٨٧، درید ابن؛ ٧ص

ـمَاوَاتِ ( :است معنای ایجاد و آفرینش و خلقت به» ف ط ر« ۀفطرت از ماد فَـاطِرُ السَّ
رْضِ 

َ
معنـای  در کتـب لغـت، فطـرت را بـه .)١١ :شـوری( )ها و زمین آسمان ۀآفرینند( ) وَالأْ

اند کـه همـان معرفـت و شـناخت خداونـد  انسان دانسته ۀطبیعت و سرشت و شاکله و جبل
از همـین رو اسـت کـه  .)٧۵۵، ص٢ج :همـان؛ ابـن دریـد، ۴١٨، ص٧ج :همـانفراهیدی، (است 

ی تا آنکه پدر و مـادرش و  ؛یابد هر مولودی بر فطرت تولد می«: اند فرموده 6پیامبر اکرم
ایـن  .)١٣، ص٢ج :ق١۴١٠علامـه مجلسـی، (» گرداننـد را یهودی یا نصـرانی یـا مجـوس مـی

  .شود معرفت و خداشناسی متولد می رهر مولود ب سخن بدان معناست که

کسـی «: ن بدین صورت استاخر أتد فطری در کلام بیشتر متاما تعریف اصطلاحی مر 
انـد و خـودش  اش مسلمان بوده یکی از پدر و مادرش در هنگام انعقاد نطفه] کم دست[که 

 موسـوی(» .نیز در هنگام بلوغ، اسلام را اختیار نموده است و سپس از آن خارج شده باشـد
ــائی حکــیم؛ ٨١٣ص :ق١۴٢٢، اصــفهانی ــا بی، امــام خمینــی؛ ٣٨٣ص، ٢ج :ق١۴١٠، طباطب ، ٢ج :ت

  )٣۶۶ص

کم یکـی از والـدین  اسلام دست. ١: بنابراین، دو شرط در ارتداد فطری بیان شده است
اگرچه برخی فقیهان شـرط دوم . اختیار اسلام فرد در هنگام بلوغ. ٢در زمان انعقاد نطفه؛ 

بـر لـزوم شـرط ، امـا بـه هـر حـال، همگـی )٣۵٣، ص٢ج :ق١۴١٠، خـوئی(دانند  را لازم نمی
مسـئلۀ نخسـت، : طرح و بررسی است  دو مسئله دربارۀ این شرط قابل. اند رأی نخست هم

اینکه در هنگـام انعقـاد : کفایت اسلام یکی از والدین است و مسئلۀ دوم، زمان اسلام آنها
  . نطفه باشد یا زمان تولد یا هردو

یکی از والدین در مـلاک در ادامۀ این پژوهش، ادلۀ مسئلۀ نخست یعنی کفایت اسلام 
   .شود مرتد فطری بررسی می
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  ادلۀ کفایت اسلام یکی از والدین در ملاک مرتد فطری. ٢

  روایات باب ارتداد. ١-٢

  سعید بن معتبرۀ حسین: روایت نخست. ١-١-٢

   :دکن میروایت چنین  سعید بن حسینسناد خود از اِ با  مرحوم شیخ طوسی

رجل ولد " :را خواندم که پرسیده بود 7افردی به امام رض ۀگوید نام او می«
یعنـی مـردی بـر  ؛»"یقتـل:"7فکتـب "....شـرک أسلام ثـم کفـر و علی الإ 

در جـواب  7حضـرت... اسلام ولادت یافتـه اسـت، سـپس کـافر شـده و 
، ابـواب حـد المرتـد، بـاب ٢٨ج :ق١۴٠٩حر عـاملی، ( ».شود کشته می« :نوشتند

  )٢۶، ح٢١

 ۀدر مشـیخ مرحـوم شـیخ طوسـی .اسـتلحاظ سندی صـحیحه و معتبـر روایت از این 
ــذیب ــارو  ته ــود  ،استبص ــت خ ــین در فهرس ــارو همچن ــات  چه ــب و روای ــه کت ــق ب طری
 همـو، ؛۶٣المشـیخه، ص :الـف ق١۴٠٧طوسـی، شـیخ (ند ر کند که معتب بیان می سعید بن حسین
  .)١۴٩تا، ص بیهمو، ؛ ٣٢٠المشیخه، ص :ق١٣٩٠

» سلامولد علی الإ «ظاهر از تعبیر : استدلال و تمسک به این روایت بدین صورت است
 :ق١۴١۶طباطبـائی حکـیم، ( محکوم به اسـلام بـوده باشـد ،کسی است که در هنگام ولادت

بـرای حکـم بـه اسـلام فـردی، اسـلام  .)٣۴۶، ص٢ج :ق١٣٨١؛ آرام بیارجمندی، ١٢١، ص٢ج
 اسـلامِ  ،بنـابراین اسـت؛الابـوین  د ملحق بـه اشـرفوزایکی از والدین او هم کافی است و ن

 ماننـد عالمـانبرخـی از همچنـین، . یکی از والـدین در صـدق ارتـداد فطـری کـافی اسـت
است که همـواره مسـلمان بـوده و  مرتد فطری آن :معتقدند فاضل هندیو  سعید بن یحیی

 :ق١۴١۶؛ فاضـل هنـدی، ٢۴٠ص :ق١۴٠۵حلـی، سـعید  ابن(کنون محکوم به کفر نبوده باشد تا 
  .روایت باشد همان تعریف نیز با استظهار ازاین شاید  .)۶۶١، ص١٠ج

حکمـی  الابـوین و اسـلامِ  اند که الحاق فرزند بـه اشـرف دهکر ن اشکال ابرخی از معاصر 
ولــد علــی «از  یهــاننظر فقای بـر معنــای مــوردِ  توانــد قرینــه اســت، امــا نمــی پـذیرفتنی وی

  :گویند مییشان در ادامه ا. باشد» الاسلام
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کنـد کـه هنگـام  بر کسـی صـدق می »ولد علی الاسلام« تعبیر ،نظر ما به«
سـر  تولدش، پدر و مادر هردو مسلمان باشند، و در محیط اسـلامی هـم بـه

  )٧٩ص :١٣٧٨ورعی، (» .برند

کدام از مستدل و مستشکل دلیل متقنی بر ادعای خـود در اسـتظهار  هیچ ،به هر حال
 اسـت وروایت مجمل  ،بنابراین ؛است پذیر اند و استدلال هردو خدشه ارائه ننموده از عبارت

نیز به  مقدس اردبیلیگونه که  همان یست؛یکی از والدین از آن تام ن استنباط کفایت اسلامِ 
   .)٣٢١، ص١٣ج :ق١۴٠٣اردبیلی، (این مطلب اذعان دارد 

  معتبرۀ عمار ساباطی: روایت دوم. ٢-١-٢

 سـالم بـن هشاماز  محبوب بن حسنسناد خود از در باب میراث مرتد با اِ  طوسیمرحوم شیخ 
   :دکن میروایت چنین  موسی ساباطی عماربناز 

 فـإن ...ل مسلم ابن مسلم ارتد عـن الإسـلام ک« :فرمودند 7قامام صاد
، همانـا ... ز اسـلام برگـرددپسر مسـلمان کـه ا هر مسلمانِ (» ...  مباح دمه

  .)٣٧۴، ص٩ج :الف ق١۴٠٧طوسی، شیخ ( )...خونش مباح است 
 بـن حسـنبـه  شـیخسـند  ازسـویی،زیـرا  اسـت،روایت ازلحاظ سـندی، موثقـه و معتبـر 

در  شیخ طوسیو  )٢٩٠ص :ق١۴٠٧( نجاشیهرچند  از سوی دیگر، ؛صحیح است محبوب
در  شـیخ ولـی انـد، کردهتوثیق  را موسی ساباطی عماربن )١٠١، ص٧ج :الف ق١۴٠٧( تهذیب
  .)٣٣۵ص :تا طوسی، بیشیخ (کند که وی فطحی است  بیان می فهرستو نیز در  تهذیب

پسـر مسـلمان، و  فرمایند هـر مسـلمانِ  می 7استدلال بدین صورت است که حضرت
یکی از والدین در تحقق ارتـداد فطـری کـافی  اسلامِ  ،اند پسر دو مسلمان؛ بنابراین نفرموده
  .است

  :نیست و چند اشکال بر آن وارد است اما استدلال به این روایت تام

  نخستاشکال 

فردی است که پـدرش دربارۀ ظاهر روایت  ،بنابراین .درو کار می بهبرای مذکر » ممسلِ « ۀواژ
 :١٣٧٨ورعـی، ( که مادرش مسـلمان اسـتشود  شامل فردی نمی ،در نتیجه .مسلمان باشد
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 بـه ایـن اشـکال یپاسخچنین ممکن است  .ستااستدلال اخص از مدع ،بنابراین .)٨٢ص
از آن الغـاء د، امـا عـرف رو کار مـی بـهم بـرای مـذکر لحاظ لغوی، مسـلِ اگرچه از : داده شود

ب ثوبـه رجل اصـا« و »علی وضوءالرجل ینام و هو «های  د، مانند عبارتکن خصوصیت می
امـا پاسـخ . نـث اسـتؤبلکه اعم از مذکر و م، ردجنس مذکر خصوصیت نداکه در آنها  »دم

پدر  ۀمانند اشتراط اجاز  ،یست زیرا احتمال دارد اسلام پدر خصوصیت داشته باشدصحیح ن
  . بنابراین اشکال وارد است .اش در ازدواج دختر باکره

  اشکال دوم

و  تهــذیب در ایــن بــابِ ایــن عبــارت  ،توضــیح اینکــه. روایــت دارای اضــطراب متنــی اســت
 المقنـعو  )١۴٣ پـاورقی ،١۴٩، ص٣ج :ق١۴١٣صـدوق، شیخ ( فقیههای  همچنین برخی نسخه

بـاب  دودر  مرحـوم کلینـی ولـی اسـت؛» کل مسـلم ابـن مسـلم« ،)۴٧۴ص :ق١۴١۵، همـو(
و  )٢۵٨، ص٧ج: ؛ همــان١٧۴، ص۶ج :ق١۴٠٧کلینــی، ( کــافیکتــاب  »حــد مرتــد«و  »مرتــد«

کـل «صورت  روایت را به ،)همان :ق١۴١٣صدوق، شیخ ( هشامسناد خود از با اِ  مرحوم صدوق
 تهذیب »احکام طلاق«در باب  شیخ طوسیحتی خود  .اند نقل نموده» م بین مسلمینمسل
و  تهـذیب »حد مرتد«و در باب  )٩١، ص٨ج :الف ق١۴٠٧طوسی، شیخ ( کلینیسناد خود از با اِ 

، )٢۵٣، ص۴ج :ق١٣٩٠همـو، ؛ ١٣۶، ص١٠ج :همـان( احمـدو  سهلسناد خود از با اِ  استبصار
 وافـیدر  مرحـوم فـیضاختیـار . اسـت  آورده »بـین مسـلمین کل مسلم«روایت را با عبارت 

در  مرحـــوم حـــر عـــاملیو  )۶٣١، ص٢٢ج: همـــان ؛۴٨٢، ص١۵ج :ق١۴٠۶فـــیض کاشـــانی، (
بنـابراین بـا توجـه بـه اینکـه . است عبارتنیز همین  )٣٢۴، ص٢٨ج :ق١۴٠٩( هالشیع وسائل

خـتلاف نیسـت، نیـز ا کـافیهای کتـاب  ادق از دیگران اسـت و بـین نسـخه مرحوم کلینی
  .صحیح است» بین مسلمین«نسخۀ 

مثنی » مسلمین« ۀاین است که واژ عالمان ۀهم ظاهر این نسخه طبق برداشت تقریباً 
» بـین مسـلمانان«ا منظـور آن نه جمع ت ،هستند» پدر و مادر مسلمان«بوده و منظور از آن 

که از پدر و مادر مسلمان  روایت دلالت صریح دارد که مرتد فطری آن است ،بنابراین .باشد
  . شرط است )دوهر (رتداد فطری، اسلام پدر و مادر در صدق ا ،در نتیجه .باشد

این نسخه نافی کفایت اسلام یکـی  ،به هر حال ممکن است چنین پاسخ داده شود که
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بـر  المـاننظـر ع با توجه به اتفـاقِ زیرا بین این دو نسخه تعارضی نیست و  ؛از والدین نیست
 ،شـود بر مثال و مورد غالب حمل می »بین مسلمین«کفایت اسلام یکی از والدین، عبارت 

ند ا هردو مسلمان هاوشوهر  زن بیشتردواج مسلمان و کافر کم است و نه تعیین؛ زیرا مورد از 
 همـــو، ؛۴٠٠، ص٢٣ج :ق١۴٠۴ ،مجلســـیعلامـــه ؛ ٣٨١، ص۶ج :ق١۴٠۶مجلســـی، محمـــدتقی (

مفید حصـر نیسـت و  روایتْ  افزون بر این،. )١٧۶ص :ق١۴٢۴، ؛ خوئی٢٧١، ص١۶ج :ق١۴٠۶
یعنـی ـ نفـی مـا عـدا  ـ ندا کسی که پدر و مادرش مسـلمان یعنی ارتداد فطریِ ـ اثبات شیء 

  . )۴٣۴، ص٣ج :١٣٩٠ترابی شهرضایی، (کند  نمیـ ند ا نش مسلمانکسی که تنها یکی از والدی
این نسخه روایت نـافی کفایـت اسـلام یکـی از هر چند  ها تام نیستند، زیرا اما این پاسخ

اشـکال هسـت و » کـل مسـلم ابـن مسـلم«والدین نباشد، امـا در صـحت و اعتبـار نسـخۀ 
اثبـات  بنابراین باید با دلیل دیگـری بـه. تواند دلیل بر کفایت اسلام یکی از والدین باشد ینم

  .برسد

  زراره معتبرۀ عبیدبن: روایت سوم. ٣-١-٢

از  عیســـی محمـــدبن احمـــدبنشـــان، از  ای از اصـــحاب ریـــق عـــدهاز ط مرحـــوم کلینـــی
   :کند میروایت چنین  زراره بن عبیداز  سلیمان بن قاسماز  سوید نضربناز  سعید بن حسین

کودکی که نزد پـدر و مـادرش اسـت و شـرک اختیـار  بارۀدر  7امام صادق
اگـر « یعنـی» اینصـران هیـأبو أحد انک إذا کذل و کتر ی لا«: ، فرمودنددهکر 

حـر عـاملی، (» .شـود رها نمی] و دیگری مسلمان[یکی از آنها نصرانی باشد 
نیـز  طوسـی شـیخاین روایت را  )٢١، ح٢٢، ابواب حد المرتد، باب ٢٨ج :ق١۴٠٩

 :الـف ق١۴٠٧طوسـی، شـیخ (نقل کرده است  سعید بن حسینسناد خود از با اِ 
  .)١۴٠، ص١٠ج

انـد  دانسته معتبرغیر سلیمان بن قاسمل ت حاجهال سبب روایت را بهن، ااز معاصر برخی 
. روایـت مشـکلی نـدارد اما حق این اسـت کـه سـندِ  ؛)٢٣٩، ص۴ج :ق١۴٢٧موسوی اردبیلی، (

 شـیخو  مرحـوم نجاشـیتوثیق یا جرح نشده اسـت و  سلیمان بن قاسماگرچه  توضیح آنکه،
طوسـی، شـیخ ؛ ٣١۴ص :ق١۴٠٧نجاشـی، (انـد  تنها او را ترجمه نموده و صاحب کتاب دانسـته

 نجاشـیاست که  سوید ربنضنین روایت و نیز راوی کتاب او اما راوی او در ا ،)٣٧٢ص :تا بی
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 ،همچنـین .)۴٢٧ص :همـاننجاشی، (کار برده است  بهرا » الحدیث صحیح«وی تعبیر  بارۀدر 
طوسـی، شـیخ ؛ ٣٩٧، ص٧ج :ق١۴٠٧کلینـی، ( عیسـی حمـادبنفر از اصحاب اجماع یعنی ن دو

: همــانکلینــی، ( عبــدالرحمن بــن یــونسو  )١۵٩، ص١٠ج: همــان ؛٢۴۶، ص۶ج :الــف ق١۴٠٧
بنابراین،  .اند کرده روایت سلیمان بن قاسم از )٣٠٩ و ٣٠٨، ص٩ج :همانطوسی، شیخ ؛ ١١٣ص

  .استو معتبر  ردمشکلی ندا سند حاظلروایت از  در نتیجه،. شود مییید أوثاقت وی ت

ایـن اسـت کـه  7معنای کلام امام صادق :استدلالت روایت بر مدعی بدین صورت 
ی امـا اگـر یکـی نصـرانی بـود و دیگـر  ؛ندارنـد کـودکدو نصرانی باشـند، کـاری بـه اگر هر 

ترابی شهرضایی، (بنابراین، اسلام یکی از پدر و مادر کافی است . کردمسلمان، نباید او را رها 
  .)۴٣۶، ص٣ج :١٣٩٠

 بودنمرتد فطری دربارۀ زیرا روایت  صحیح نیست، ااما تمسک به این روایت برای مدع
و روشـن نیسـت کـه منظـور از آن » شود رها نمی«اند  فرموده فقط 7امام .ندارد یتصریح
یعنی ممکن است هردو کافر  ؛زمان اسلام یکی از والدین روشن نیست ،همچنین .چیست

روایـت  ،بنـابراین .یکـی از آنهـا مسـلمان شـده باشـد ،فرزند ند و در دوران طفولیتِ شاببوده 
بر تبعیت فرزند در اسـلام پـدر یـا این روایت  ،به هر حال ،البته .ی خواهد بودمرتد ملّ  بارۀدر 

ثابـت را در صـدق ارتـداد فطـری  روایـت رف ایـن تبعیـت، کفایـتامـا صِـ ؛مادر دلالت دارد
  .کند نمی

  عثمان بن معتبرۀ ابان: روایت چهارم. ۴-١-٢

   :دکن میروایت چنین  7از امام صادق اباناز  هفضالز سناد خود ابا اِ  مرحوم صدوق

»  نیمسـلم أو ینصـران هیـأبو أحـد و ةیالنصـران فاختـار شب إذا یالصب یف«
ه کـ یدرحال ؛کودکی به سن نوجوانی رسید و مسیحیت را اختیار نمود« یعنی
دربـارۀ  7امام. ز والدینش مسیحی بود یا اینکه هردو مسلمان بودندیکی ا

رهـا " یعنـی " الإسـلام یعلـ ضـربی نکـل و کتـر ی لا": فرمودنـدآن کودک 
صـدوق، شـیخ ( »"گردداز بـتـا بـه اسـلام  کننـد او را تأدیب میبلکه  ؛شود نمی
  .)١۵٢، ص٣ج :ق١۴١٣
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نیـز صـحیح  ایـوب بـن فضـالهبه  مرحوم صدوقسند  .است روایت ازلحاظ سندی معتبر
  .)۵٠٧، ص۴ج: همان(است 

زیرا به  ،تر است از آن روشنو حتی  زراره عبیدبن ۀمانند معتبر  اروایت بر مدع دلالت این
اگـر «از  7روشن است کـه منظـور امـام» یا هردو مسلمان باشند«اند  اینکه فرموده ۀقرین

  .این است که دیگری مسلمان است» یکی نصرانی باشند

عطـف  ،»نیأو مسـلم یه نصـرانیأحد أبو« ۀدر جمل ،لحاظ ادبیز الازم به ذکر است که 
بنـابراین  ؛صـحیح نیسـت )که مرفوع اسـت(» نصرانی«بر  )که منصوب است(» مسلمین«

  . )۶٩٢ص :ق١۴٢٢فاضل لنکرانی، (» بین مسلمین«یا » کانا مسلمین«مانند  ،سقطی دارد

  :در روایت و تمسک به آن وجود دارداما چند اشکال 

  نخستاشکال 

ایـن  ونچـ ؛انـد را غیرمعتبر دانسـته و آناند  ن در سند روایت اشکال نمودهابرخی از معاصر 
، ابـواب حـد المرتـد، ٢٨ج :ق١۴٠٩حـر عـاملی، (اند  نقل نمودهنیز  شیخو  مرحوم کلینیروایت را 

بنـابراین  ؛نقل نموده اسـت 7اصحاب از امام صادق رخیاز ب ابانو در آنها  )٢٢، ح٢٢بـاب 
اشــکال وارد نیســت زیــرا ایــن . )٧٧ص :١٣٧٨ورعــی، ( روایــت مرســل بــوده و معتبــر نیســت

ن پاسـخ ایـراد ممکن است به ایـ. یستمرسل ن مرحوم صدوقطور که بیان شد، نقل  همان
شاهد است بر اینکـه در  شیخو  کلینیدر نقل  7از امام صادق ابان ۀشود که نقل با واسط

، ٣ج :ق١۴٠٩آبــادی،  منتظــری نجــف(نیــز چنــین بــوده اســت و ســقط رخ داده  صــدوقنقــل 
طه و مطلبی را هم با واس اباناین ایراد نیز وارد نیست زیرا استبعادی ندارد که اما  ؛)١٩٨ص

  . ده باشدکر روایت  7هم بدون واسطه از امام صادق

  اشکال دوم

در این روایت نیـز زمـان  نخست آنکه،مرتد فطری باشد، زیرا  بارۀروشن نیست که روایت در 
 است و اگـرمنظور مرتد فطری  باشد، از ولادت بوده اگر پیش. اسلام والدین روشن نیست

 تأدیبفرمایند چنین فردی باید  می 7حضرت دوم آنکه،. است یمرتد ملّ باشد، پس از آن 
نیـز صـحیح مرحوم مجلسی توجیه  .تأدیبکه حکم مرتد فطری قتل است نه  درحالی ؛شود
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و  کننـد می تأدیـب او را ه،منظور این است که ابتـدا در هنگـام اسـتتاب« :گوید او می. نیست
ایـن در . )٣٩٣، ص۶ج :ق١۴٠۶مجلسـی، محمـدتقی ( »شـود ثیر نکـرد کشـته میأسپس اگر تـ

  .شود توبه داده نمی رد اصلاً مَ  مرتد فطریِ  ،طبق نظر فقیهان شیعهحالی است که 

  علی معتبرۀ زیدبن: روایت پنجم. ۵-١-٢

از  الجـوزاء ابـیاز  جعفـر ابـیاز  یحیـی احمدبن محمدبنسناد خود از با اِ  شیخ طوسیمرحوم 
چنـین  7منین علـیؤاز پـدرانش از امیرالمـ علـی زیدبناز  خالد عمروبناز  علوان بن حسین

   :کند مینقل 
 یإلــ یدعــ ولــده مــن کفمــن أدر  الإســلام یإلــ الولــد جــر الأب أســلم إذا«

اگر پـدر اسـلام بیـاورد، فرزنـد بـه اسـلام « یعنی»  ...  قتل یأب فإن الإسلام
از فرزنـدان او را یافـت، بـه اسـلام هریـک  کـه کسـیپس . شود کشانده می

 ،٢٣ج :ق١۴٠٩حر عاملی، ( ». ...شود  کشته می سر باز زد،اگر  ؛کند شدعوت
   )٢١، ح٧٠کتاب العتق، باب 

در ابـواب صـاحب وسـائل  وده کـر صورت مرسل نقل  نیز به مرحوم صدوقاین روایت را 
  .)٢٧، ح٢٣، ابواب حد المرتد، باب ٢٨ج :ق١۴٠٩حر عاملی، (است  آوردهرا  حد مرتد آن

مرسـل اسـت و برخـی بـه همـین دلیـل روایـت را غیرمعتبـر  مرحـوم صـدوقاگرچه نقـل 
 .موثقـه و معتبـر اسـت ،ازلحاظ سندی ،مرحوم شیخاما نقل  ،)٧٧ص :١٣٧٨ورعی، (اند  دانسته

 تهـذیبین ۀو مشـیخ فهرسـتدر  یحیـی احمـدبن محمدبنطریق به  هفت شیخ ،کهآنتوضیح 
یـا  ،احتمـال زیـاد بـه ،نیـز ابـوجعفرمنظـور از همچنـین،  .تای آنها صـحیح اسـت دودارد که 
در برخـی  کلینیاما با توجه به تصریح  ؛عیسی محمدبن احمدبناست یا  خالد بن محمد احمدبن

 ابـوجعفراو احتمـال زیـاد  ، بـهخالـد محمدبن احمدبناز  یحیی احمدبن محمدبنروایات به نقل 
 هـم ابوالجـوزاءنـام  .انـد آن مضـر نیسـت زیـرا هـر دو ثقه نشـدن تعیـین ،بـه هـر حـال .باشد
 :ق١۴٠٧نجاشـی، (الحـدیث دارد  وی تعبیـر صـحیح ۀدربـار  نجاشـیاست کـه  عبدالله بن منبه
 همـۀ نیز اگرچه که توثیق نشده است، اما با توجـه بـه اینکـه تقریبـاً  علوان بن حسین .)۴٢١ص

نیـز  خالـد عمـروبن .الحـدیث اسـت، وی ثقـه اسـت صـحیح عبدالله نب منبهروایات او ازطریق 
و  علـوان بـن حسـینمـذهب  ۀتنها مشـکل روایـت از ناحیـ. توثیق شده است فضال ابنتوسط 
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بـه آن تصـریح دارنـد  شـیخو  نجاشـیو  یمرحـوم کشّـند و ا عامی دو این: است خالد عمروبن
  . )١۴٢ص :ق١۴٢٧طوسی، شیخ ؛ ۵٢ص :همان؛ نجاشی، ٣٩٠ص :ق١۴٠٩ی، کشّ (

فرزنـد  یکی از والـدین بـرای اسـلامِ  شده که در این روایت، اسلامِ  گفتهلحاظ دلالت، از 
  .)٨٧و  ٨۵ص :١٣٧٨ورعی، ( کافی دانسته شده است

  :و چند اشکال دارد یستاما تمسک به این روایت نیز صحیح ن

  نخستاشکال 

گویـد  مـیزیـرا روایـت  گیرد؛ نمیدربر است و کفایت اسلام مادر را  ااخص از مدعاستدلال 
طور که در اشکال نخسـت روایـت دوم گفتـه شـد، احتمـال دارد  ، و همان»بسلم الأ أذا إ«

  .پدر خصوصیت داشته باشد اسلامِ 

  اشکال دوم

و » بسـلم الأ أذا إ«فرماینـد  مـی 7روایت دربارۀ مرتد ملّی است نه فطـری، زیـرا حضـرت
ی اسـت نـه مرتـد ملّـ بنابراین روایت دربارۀ  بر فردی، پس از ولادت فرزند اوست؛ صدق پدر
همچنین دعوت نمودن فرد به اسلام و استتابه او قبـل از کشـتن، از احکـام مرتـد . فطری

ی آورده و تـذکر ایـن روایـت را در بـاب مرتـد ملّـنیـز  صـاحب وسـائل. ی است نـه فطـریملّ 
 انـد ی حمـل نمـودهو دیگران نیز این حدیث و دیگر احادیث را بر مرتـد ملّـ شیخدهد که  می

  . )٧، ح٣، ابواب حد المرتد، باب ٢٨ج :ق١۴٠٩حر عاملی، (

  روایات ارث حمل. ٢-٢

 بـاردارز او اگر مرد مسلمانی بمیـرد و همسـر یـا کنیـ در آنهاست که هدر بحث ارث روایاتی 
ایـن . دهنـد مـی را او ارث ،دنیـا آمـد و اگر نوزاد زنده به گذارند باشد، میراث فرزند را کنار می

از سـوی . دگیـر  دربر مینیز  را مسلمانمادر مطلق است و همسر یا کنیز غیر حیثِ روایات از 
دو مطلـب  ایـن ۀاز ضمیم .ث مسلمان این است که مسلمان باشدشرایط وار  ازیکی  ،دیگر
همچنین اسـت . آید که این نوزاد از همان زمان ولادتش حکم مسلمان را دارد دست می به

نـوزاد از آن زن ارث  :شـوهر کـافر خـود نـوزادی داشـته باشـداگر زن مسلمانی بمیرد و از 
فر، موردش یـا وطـی بـه با توجه به عدم صحت ازدواج زن مسلمان با مرد کا ،البته ؛برد می
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 :ق١۴٢٢خـوئی، ( مسلمان شده است بوده اما در اثناء حملْ  یا اینکه زن نیز کافر شبهه بوده
  .)٣٩٣، ص١ج

  :رسد این دلیل تام نباشد، زیرا نظر می اما به

قوام این دلیل به وجود اطلاق در آن روایات است و شـرط اطـلاق ایـن  نخست اینکه،
اسـت کـه ر مقام بیان ایـن که این روایات تنها د حالیدر  ؛مقام بیان باشداست که در متکلم 

شـرط اینکـه  ای که در شکم مادرش است، به یعنی بچه ؛مانع ارث بردن نیست حمل بودنْ 
ن ایـمتوان فهمید کـه  نمیاز این روایات  باوجود این، .برد دنیا بیاید از پدرش ارث می زنده به
بـه  .ای که مادرش کافر اسـت فرقـی نیسـت یاید با بچهدنیا ب ای که از مادر مسلمان به بچه
 مـانع نیسـت گوید حمل بودنْ  بلکه می ؛روایات به کفر و اسلام نظر ندارداین  ،ت دیگرعبار 

   .)۴٣۵، ص٢ج :١٣٩٠؛ ترابی شهرضایی، ۶٩١ص :ق١۴٢٢فاضل لنکرانی، (

 تسـری داد؛ را به باب حدود توان آن اطلاق هم داشته باشد، نمیحتی اگر دوم اینکه، 
فرزنـدی گویـد چنـین  می روایت نهایتاً  ،به عبارت دیگر .مرتد که همانا قتل استحد ویژه  به

چنـین خصوصـیتی بـرای اثبـات  برد، اما معلوم نیست که این حکم مسلمان دارد و ارث می
  .ارتداد فطری هم کافی باشد

  استثنای منع دفن. ٣-٢

ای کـه از مسـلمان بـاردار  از دیگر دلایل کفایت اسلام یکی از والدین آن است که زن ذمی
از مسـلّمات فقـه شـیعه ایـن اسـت کـه دفـن . ، باید در قبرستان مسلمانان دفـن شـودشده

بسـیاری : غیرمسلمان در قبرستان مسلمانان جایز نیست؛ اما استثنایی بر این حکم هست
ای از مردی مسلمان بـاردار گـردد و  اند که اگر زن ذمی از فقیهان این مسئله را بیان نموده

صورت پشت به قبله دفن  است وی را در قبرستان مسلمانان به در دوران حمل بمیرد، لازم
علـت اعتبـارِ مسـلمان بـودن حمـل  این مسئله فقط بـه. نمایند تا حمل رو به قبله قرار گیرد

، ۴ج :ق١۴٠٣، بحرالعلـوم(بنابراین، مسلمان بودن تنها یکی از والدین هم کافی اسـت . است
  .)٢١۵ص

  :کند یاما دو اشکال این دلیل را مخدوش م
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  اشکال نخست

و بـر کفایـت زیرا از یک سو تنها دال بر کفایت اسلام پـدر اسـت  ،روایت اخص از مدعاست
شـیخ زیـرا هرچنـد  ، شـامل همـۀ زنـان نیسـت؛و از سوی دیگر کند اسلام مادر دلالت نمی

 محقق سبزواریو  )٧٣٠، ص١ج :ب ق١۴٠٧، شیخ طوسی(ادعای اجماع بر آن کرده  طوسی
 :، ولی در جزئیات آن اختلاف هسـت)١١٣، ص١ج :ق١۴٢٣، سبزواری(نیز نفی خلاف از آن 

دانند که حمل از نکاح یا ملک یا شـبهه باشـد و زنـا را  برخی این حکم را تنها در صورتی می
، ۴ج :ق١۴١٩، عـاملی(داننـد  گیرد؛ برخی دیگر نیز آن را تنها مختص زن ذمی مـی دربر نمی

شـود کـه از مـردی مسـلمان  زنان غیرمسلمانانی نمی همۀۀ دربرگیرندپس روایت . )٢٧۶ص
  .باردار شده باشند

   اشکال دوم

ثر است و او نیـز محکـوم بـه اسـلام ؤهرچند اسلام یکی از والدین در اثبات چنین حملی م
توان آن را به بحث ارتـداد فطـری تسـری داد و اسـلام یکـی از والـدین را در  است، اما نمی

  .ارتداد و حکم آن نیز کافی دانستاثبات 

  عدم اختلاف. ۴-٢

نظر  به. در این مسئله است المانعدم اختلاف ع ،یکی از والدین کفایت اسلامِ  ۀاز دیگر ادل
 ،ایــن مســئله یعنــی کفایــت اســلام یکــی از والــدین دربــارۀ فقیهــان شــیعه ،محقــق خــوئی

، ١ج :ق١۴٢٢خـوئی، (و اختلافی بین آنها نیست؛ بلکه این امر از واضحات است  اند رأی هم
  .)٣٩٣ص

بلکـه  اسـت، مشـکلالمـان تحصـیل اتفـاق ع تنها نـه :اسـت پذیر این دلیل نیز خدشـه
   :توضیح آنکه .ستهم هناصحیح 

ماننـد ن با عباراتی کلی و مجمل از ایـن ناحیـه امرتد فطری در کلمات متقدم: نخست
، »مسـلامن ولد علـی فطـرة الإ «یا » سلامولود علی فطرة الإ الم«، »سلامد علی الإ من ول«
؛ ٣١٩، ص٣ج :تـا حیون مغربـی، بـی ابن(بیان شده است  »سلاممن کان مولودا علی فطرة الإ «

، ١ج :ق١٣٨٧طوســی، شــیخ ؛ ٢۵٠ص :ق١۴٠٣؛ ابوالصــلاح حلبــی، ٨٠٠ص :ق١۴١٣مفیــد، شــیخ 
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بـراج،  ؛ ابن٧٣١، ٧١٣، ۵٢۴ص :ق١۴٠٠همو، ؛ ٢٨٢، ص٧ج: همان ؛٢٣٨، ص۴ج: همان ؛٢٠٣ص
 :ق١۴٠۵؛ راونــدی، ۴٢۴، ۴١٧، ٣٩۵ص :ق١۴٠٨، هحمــز ؛ ابــن۵۵٢، ۵٣۶، ٣١۴، ص٢ج :ق١۴٠۶

ادریـس حلـی،  ؛ ابـن٨٣، ص٢ج :ق١٣۶٩شهرآشـوب،  ؛ ابن٣٨٠ص :ق١۴١٧، هزهر  ؛ ابن٢٠۴، ص٢ج
 :ق١۴١۶کیـــدری،  ؛۵٣٢ و ۴٧٧، ص٣ج: همـــان ؛٧٠٧، ص٢ج :ق١۴١٠ همـــو، ؛٢٨۴ص :ق١۴١٩
  .)۴٩٩ص :ق١۴٢١من سبزواری، ؤ؛ م١٧٠، ص۴ج :ق١۴٠٨؛ محقق حلی، ۴۶۵، ۴٠۴، ٣٨٩ص

سـلام یکـی از والـدین اشـاره ین فردی است کـه بـه کفایـت انخست علامه حلی ظاهراً 
  : گوید میایشان در احکام لقیط . دکن می

یکی از آنها،  اسلام پدر و مادر یا: اول...  :گونه است سهتبعیت در اسلام «
اول آنکه پدر و مادر یا یکی از آنها در هنگام علـوق  :که به دو صورت است

نوزاد نیز محکـوم بـه  ،صورت مسلمان باشند که در این) باردار شدن(فرزند 
بـالغ شـد، اسـلام را صـورت اگـر هنگـامی خـودش  در ایـن... اسلام است 

شـود و  فطـری وی می اما اگر کافر گردد، حکم به ارتـداد ؛پذیرفت که هیچ
  )٣۴٠، ص١٧ج :ق١۴١۴، حلی علامه(» .شود بدون توبه کشته می

، ۴ج :ق١۴٠٧، حلـی فهـد ابـن(انـد  و پس از ایشان دیگران نیز به این مسئله اشـاره نمـوده
 :ق١۴١٣همـو، ؛ ٣٠، ص٨ج :ق١۴١٠؛ شـهید ثـانی، ١٢٠، ص۶ج :ق١۴١۴؛ محقق کرکـی، ٣٣٩ص
  .)٢۶ص :ق١۴٢٠ همو، ؛٢٣، ص١۵ج

 علامـه حلـیتا زمـان  پیشینیان همۀ گردد، تقریباً  گونه که ملاحظه می همان ،راینبناب
یکـی از  اند و معلوم نیست که در نظر آنها اسلامِ  شاره کردهصورت مجمل به این مطلب ا به

  . د یا خیرکن والدین کفایت می

قیـد  ،مرحـوم طبرسـیو  خلافدر  شیخمانند مرحوم  پیشینیاندر کلام برخی از : دوم
، ٢ج :ق١۴١٠؛ طبرسـی، ٣۵٣، ص۵ج :ب ق١۴٠٧طوسـی، شـیخ (آمـده اسـت » از دو مسلمان«

منظـور در « :دگوی میی مرتد ملّ  بارۀدر توضیح روایتی در  مرحوم صدوقهمچنین  .)٣٨٢ص
پـس  .)١۵٠، ص٣ج :ق١۴١٣صدوق، شیخ ( »مرتدی است که فرزند دو مسلمان نباشد ،روایت
در  شـیخ صـدوقالبتـه . ت کـه فرزنـد دو مسـلمان باشـدتوان گفت مرتد فطـری آن اسـ می

خونش مباح ... فرزند مسلمان از اسلام روی گرداند و  اگر هر مسلمانِ «: فرماید می المقنع
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الـدین ظـاهر در کفایـت اسـلام یکـی از و  ایـن سـخنْ . )۴٧۴ص :ق١۴١۵، همو( »...است و 
از عبـارات روایـات اسـتفاده یش واهـاکـه در فتـ بـه شـیوه و روش ایشـان  اما با توجه ؛است
  . شدباشد که دلالتش بررسی  موسی عماربنکه همان روایت بعید نیست  ـ کرده است می

و تصـریح در کلمـات برخـی چـون  بیشترِ پیشـینیانباوجود اجمال در عبارات  ،بنابراین
یکی از والدین صـحیح  ، ادعای عدم خلاف بر کفایت اسلامِ »دو مسلمان«بر  شیخ طوسی

  .یستن

  اولویت. ۵-٢

باور برخـی از محققـان معاصـر، ادلـۀ تبعیـت فرزنـد از اسـلامِ یکـی از ابـوینش در دوران  به
طریق اولی بر کفایت اسلامِ یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه  کودکی و پیش از بلوغ، به

پدر آید که حتی اگر  فرمایند، از مجموع برخی روایات چنین برمی ایشان می. کند دلالت می
باشـند و هـردو یـا یکـی از آنهـا بعـداً   و مادر هردو در هنگام انعقـاد نطفـۀ فرزنـد کـافر بـوده

سـالگی رسـید، محکـوم بـه  مثلاً هنگامی کـه بچـه بـه سـن ده: مسلمان شوند، باید گفت
اگر این بچـه مرتـد . شود اسلام است؛ یعنی بدن او پاک است و احکام طهارت بر او بار می

حال، در جایی که اسـلامِ . »شود شود و تأدیب می ترک نمی«مده است که شود، در روایت آ
یکی از والدین، حتی پس از انعقاد نطفه، بـرای اسـلام تبعـیِ فرزنـد کـافی باشـد، بنـابراین 

صورت  در این. طریق اولی اسلام یکی از آنها در هنگام انعقاد نطفه یا ولادت کافی است به
بـه عبـارت دیگـر، ایـن . گـردد ، مرتد فطـری محسـوب میاست که اگر وی بعداً مرتد شود

کنند بر اینکه اسلامِ یکی از والدین در حکم دادن به اسلام فرزنـد کـافی  روایات دلالت می
است؛ بنابراین، اگر یکی از آنها در هنگام انعقاد نطفه یا ولادت مسـلمان باشـند نیـز بـرای 

این فرزند کافر شود، در صورت نخسـت،  البته، اگر. حکم دادن به اسلام فرزند کافی است
  )٣/٢/١٣٩٠، سبحانی(مرتد فطری نیست و تنها در صورت دوم مرتد فطری است 

شـود  بر فرض قبول اولویت، نهایتـاً ثابـت می. رسد این دلیل نیز تام نباشد نظر می اما به
. که اسلامِ یکی از والدین پیش از ولادت نوزاد، در حکم دادن به اسلام نـوزاد کـافی اسـت

تـا گفتـه شـود کـه اسـلامِ اما اینکه ملاک ارتداد فطری، اسلام حکمی و تبعی نوزاد باشد، 
بنـابراین ممکـن اسـت . بحث است و بـه اثبـات نیـاز دارد محل یکی از والدین کافی است،
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طور که در کلام مستدل نیز به آن اشاره شـده اسـت، قیـاس اولویـت ذکرشـده تنهـا  همان
  .مفید اثبات مسائلی همچون طهارت، ارث، و حرمت جان و مالِ حمل باشد

  نظر برگزیده. ٣

عنی کفایت اسلامِ یکی از پدر شده در سخنان فقیهان دربارۀ مسئله موردِبحث ی ادلۀ مطرح
از ادلۀ نقلی، دلالت روایت نخست مـبهم و مجمـل بـود؛ دلالـت روایـت . و مادر بررسی شد

های سوم و چهارم و پـنجم نیـز بـا  علت عدم اتقان نسخۀ آن مخدوش است؛ روایت دوم به
نقلـی نیـز ویژه صراحت نداشتن روایت در ارتداد فطری؛ ادلۀ غیر  به: رو بودند اشکالاتی روبه

  .رو بودند همگی با ایراداتی روبه

بنابراین، دلیل تامی دربارۀ مسئلۀ کفایت اسلامِ یکی از والدین در اثبات ارتـداد فطـری 
وجود ندارد؛ بلکه ظاهر نسخۀ صحیح روایت دوم و نیـز سـخن برخـی از پیشـینیان، ماننـد 

و احتیـاط  حدودء همچنین، مقتضای قاعدۀ در. ، اشتراط اسلام والدین استشیخ طوسی
. در هنگام شک و شبهه در کفایت اسلام یکی از والدین در ارتـداد فطـری، عـدم آن اسـت

بنابراین، مورد یقینی مرتد فطری ازلحاظِ این مطلب، مـوردی اسـت کـه پـدر و مـادر هـردو 
  .مسلمان بوده باشند

ن و وجـود کنیم که اجـرای حکـم ارتـداد منـوط بـه اثبـات آ در پایان دوباره یادآوری می
  . شرایط دیگری نیز هست
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  کتابنامه

  
 قرآن کریم *
 دفتـرقـم،  ،الفتـاوی لتحریـر الحـاوی السرائر ،)ق١۴١٠( )احمد منصوربن بن محمد( حلی ادریس ابن .١

  .اسلامی انتشارات
 فنـون مختلـف فـی رسـائل و مسـائل أجوبة ،)ق١۴١٩( __________________________ .٢

  .ما دلیلقم،  ،المعرفة
  .اسلامی انتشارات دفتر ،قم ،المهذب ،)ق١۴٠۶( عبدالعزیز قاضی براج، ابن .٣
 مرعشی الله آیت قم، کتابخانۀ ،الفضیلة نیل إلی الوسیلة ،)ق١۴٠٨( )علی محمدبن( حمزه طوسی ابن .۴

  .1نجفی
  .المعارف دار ،قاهرة ،الدعائم تأویل ،)تا بی( محمد بن نعمان ،مغربی حیون ابن .۵
  .للملایین العلم دار ،بیروت ،اللغة جمهرة ،)م١٩٨٧( حسن بن محمد ،درید ابن .۶
 امـام قم، مؤسسۀ ،الفروع و الأصول علمی إلی النزوع غنیة ،)ق١۴١٧( )حلبی علی بنحمزة( هزهر  ابن .٧

  .7صادق
  .7الشهداء سید ةقم، مؤسس ،للشرائع الجامع ،)ق١۴٠۵( )سعید بن یحیی( حلیسعید  ابن .٨
  .البیدار دار قم، ،مختلفه و القرآن متشابه ،)ق١٣۶٩( )علی بن محمد( شهرآشوب ابن .٩
 مکتـب ،قـم. هـارون محمد عبدالسلام تحقیقِ  به ،اللغة مقائیس معجم ،)ق١۴٠۴( احمد ،فارس ابن .١٠

  .الإسلامی علامالأ 
قـم،  ،النـافع المختصـر شرح فی البارع المهذب ،)ق١۴٠٧( )سدیالأ  محمد احمدبن( فهد حلی ابن .١١

  .اسلامی انتشارات دفتر
 امــام عمــومی کتابخانــۀ ،اصــفهان ،الفقــه فــی الکــافی ،)ق١۴٠٣( )الــدین تقــی( حلبــی ابوالصــلاح .١٢

  .7منینالمؤامیر 
 دفتـرقـم،  ،الأذهـان إرشـاد شـرح فـی البرهان و الفائدة مجمع ،)ق١۴٠٣( محمد احمدبن ،اردبیلی .١٣

  .اسلامی انتشارات
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  .العربی التراث حیاءإ دار ،بیروت ،اللغة تهذیب ،)ق١۴٢١( احمد محمدبن ،ازهری .١۴
  .النعمان مکتبة نجف، ،العروة مدارک ،)ق١٣٨١( یوسف ،بیارجمندی آرام .١۵
  .الصادق مکتبة منشورات، تهران ،الفقیه بلغة ،)ق١۴٠٣( محمدتقی بن محمد ،بحرالعلوم .١۶
  .:اطهار ۀائم فقهی مرکز قم، ،اسلام کیفری آئین ،)١٣٩٠( اکبر ،شهرضایی ترابی .١٧
  .:البیت آل مؤسسۀ ،قم ،الشیعة وسائل ،)ق١۴٠٩( الحسن بن محمد ،عاملی حر .١٨
  .العلم دارقم،  ،الوسیلة تحریر ،)تا بی( موسوی الله سیدروح ،)امام( خمینی .١٩
  .العلم مدینةقم،  ،الصالحین منهاج ،)ق١۴١٠( موسوی سیدابوالقاسم ،خوئی .٢٠
 مــامالإ آثــار حیــاءإ قــم، مؤسســة ،المنهــاج تکملــة مبــانی ،)ق١۴٢٢( _________________ .٢١

  .الخوئی
  .العالمیة السبطین ةمؤسس قم، ،المواریث فی محاضرات ،)ق١۴٢۴( _________________ .٢٢
 .1نجفی مرعشی الله آیت قم، کتابخانۀ ،القرآن فقه، )ق١۴٠۵( عبدالله سعیدبن الدین قطب، راوندی .٢٣
 :دسترسی در ، قابل٣/٢/١٣٩٠، فقه خارج سبحانی، جعفر، درس .٢۴

<http://www.tohid.ir> 

 .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،الأحکام کفایة ،)ق١۴٢٣( محمد محمدباقربن ،سبزواری .٢۵
قـم،  ،الدمشـقیة اللمعـة شـرح فـی البهیة الروضة ،)ق١۴١٠( )عاملی علی بن الدین زین( ثانی شهید .٢۶

  .داوری فروشی کتاب
قــم،  ،الإســلام شــرائع تنقــیح إلــی الأفهــام مســالک ،)ق١۴١٣( ____________________ .٢٧

  .سلامیةالإ  المعارف ةمؤسس
ــة المقاصــد ،)ق١۴٢٠( ____________________ .٢٨ ــی العلی ــة الرســالة شــرح ف ــم،  ،الألفی ق

  .قم علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر انتشارات
  .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،الفقیه یحضره لا من ،)ق١۴١٣( )بابویه بن علی محمدبن( صدوقشیخ  .٢٩
  .7هادی امام قم، مؤسسۀ ،المقنع ،)ق١۴١۵( _________________________ .٣٠
 المرتضـویة المکتبـة ،تهران ،الإمامیة فقه فی المبسوط ،)ق١٣٨٧( )الحسن محمدبن( طوسیشیخ  .٣١

  .الجعفریة الآثار لإحیاء
 الکتـب دار تهـران، ،الأخبـار مـن اختلفت فیما الإستبصار، )ق١٣٩٠(_________________  .٣٢

  .الإسلامیة
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 .العربی الکتب دار بیروت، ،الفتاوی و الفقه مجرد فی النهایة، )ق١۴٠٠( __________________ .٣٣
  .سلامیةالإ  الکتب دار ،تهران ،الأحکام تهذیب ،)الف ق١۴٠٧( _________________ .٣۴
  .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،الخلاف ،)ب ق١۴٠٧( _________________ .٣۵
  .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،الطوسی رجال ،)ق١۴٢٧( _________________ .٣۶
 أصحاب و نیالمصنف أسماء و أصولهم و عةیالش تبک فهرست ،)تا بی( _________________ .٣٧

  .الرضویة المکتبة ،نجف ،الأصول
  .1مفید شیخ ۀهزار  جهانی قم، کنگرۀ ،المقنعة ،)ق١۴١٣( )نعمان محمدبن محمدبن( مفیدشیخ  .٣٨
  .للمطبوعات التعارف دار ،بیروت ،الصالحین منهاج ،)ق١۴١٠( سیدمحسن ،ی حکیمطباطبائ .٣٩
  .التفسیر دار ،قم ،الوثقی العروة مستمسک ،)ق١۴١۶( _______________ .۴٠
 البحوث مجمع ،مشهد ،السلف أئمة بین المختلف من المؤتلف ،)ق١۴١٠( حسن بن فضل ،طبرسی .۴١

  .سلامیةالإ 
 دفتـرقـم،  ،العلامـة قواعـد شـرح فـی الکرامة مفتاح ،)ق١۴١٩( حسینی محمد سیدجوادبن ،عاملی .۴٢

  .اسلامی انتشارات
ــی .۴٣ ــه حل ــن حســن( علام ــن یوســف ب ــر ب ــذکرة ،)ق١۴١۴( )ســدیالأ  مطه ــاء ت ــم، مؤسســۀ ،الفقه  ق

  .:البیت آل
 مرکـزقـم،  ،الحـدود الوسـیلة ـ تحریـر شرح فی الشریعة تفصیل ،)ق١۴٢٢( محمد ،لنکرانی فاضل .۴۴

  .:اطهار ائمۀ فقهی
 ،الأحکـام قواعـد عـن الإبهـام و اللثام کشف ،)ق١۴١۶( )اصفهانی الحسن محمدبن( هندی فاضل .۴۵

  .اسلامی انتشارات دفتر، قم
  .هجرت قم، ،العین کتاب ،)ق١۴١٠( احمد بن لخلی ،فراهیدی .۴۶
  .7منینالمؤامیر  امام ۀکتابخان ،اصفهان ،الوافی ،)ق١۴٠۶( محمدمحسن ،کاشانی فیض .۴٧
 د،مشـه ،)الکشّی رجال( الرجال معرفة إختیار ،)ق١۴٠٩( عبدالعزیز عمربن بن محمد ابوعمرو ،یکشّ  .۴٨

  .مشهد دانشگاه نشر مؤسسۀ
  .سلامیةالإ  الکتب دار ،تهران ،الکافی ،)ق١۴٠٧( یعقوب بن محمد ،کلینی .۴٩
 امـام قم، مؤسسۀ. الشریعة بمصباح الشیعة إصباح ،)ق١۴١۶( حسین محمدبن الدین قطب ،کیدری .۵٠

 .7صادق
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 دار ،تهـران ،:الرسـول آل أخبـار شـرح فی العقول مرآة ،)ق١۴٠۴( محمدباقر ،)علامه(مجلسی  .۵١
  .الإسلامیة الکتب

 اللـه آیـت قم، کتابخانـۀ ،الأخبار تهذیب فهم فی الأخیار ملاذ ،)ق١۴٠۶( _______________ .۵٢
  .1نجفی مرعشی

  .النشر و الطبع ةمؤسس ،بیروت ،الأنوار بحار ،)ق١۴١٠( _______________ .۵٣
 ۀمؤسسـقـم،  ،الفقیـه یحضـره لا مـن شـرح فـی المتقـین روضـة ،)ق١۴٠۶( محمـدتقی ،مجلسی .۵۴

  . وشانبورک یاسلام ی ـفرهنگ
قــم،  ،الحــرام و الحــلال مســائل فــی الإســلام شــرائع ،)ق١۴٠٨( )حســن جعفــربن( محقــق حلــی .۵۵

  .اسماعیلیان
 مؤسسـۀقـم،  ،القواعـد شـرح فی المقاصد جامع ،)ق١۴١۴( )عاملی الحسین بن علی( کرکی محقق .۵۶

  .:البیت آل
  .العلمیة الکتب دار ،بیروت ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق ،)ق١۴٠٢( حسن ،مصطفوی .۵٧
  .اسلامی مطالعات جهانی مرکز قم، ،الزکاة کتاب ،)ق١۴٠٩( علی حسین ،آبادی نجف منتظری .۵٨
 لجامعـة النشـر ةقـم، مؤسسـ ،التعزیرات و الحدود فقه ،)ق١۴٢٧( سیدعبدالکریم ،اردبیلی موسوی .۵٩

  .المفید
 امـام آثـار نشـر و تنظـیم قـم، مؤسسـۀ ،النجـاة وسیلة ،)ق١۴٢٢( سیدابوالحسن ،اصفهانی موسوی .۶٠

  .1خمینی
 ،العـراق و حجـاز أئمـة بین و الإمامیة بین الوفاق و الخلاف جامع ،)ق١۴٢١( علی ،سبزواری منؤم .۶١

  .فیفرجه الشر  یعجل الله تعالـ  عصر امام ظهور سازان زمینه قم،
  .اسلامی انتشارات دفترقم،  ،النجاشی رجال ،)ق١۴٠٧( علی بن احمد ،نجاشی .۶٢
 ،»اللـه موسـوی اردبیلـی قریـری از مباحـث آیـتـ ت دوباره نگاهی ارتداد،« ،)١٣٧٨( سیدجواد ،ورعی .۶٣

  . ١١٠-٧۴ص، ١۴ش، اسلامی حکومت نامۀ فصل

  


